
                                         
بررسی و تحلیل شعر افسر کرمانی، شاعر و خوشنويس
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معصومه وطن پرست **

چکیده    
افسـر كرمانى ، مهدي قلى ، اديب ، شـاعر و خوشـنويس  نيمه ی دوم  سده ی 13 ق  در 1295 هـ . ق 
در كرمـان زاده  شـد و نـزد بـزرگان  آن جا علوم  دينـى ، حكمت ، منطق  و كلام  آموخت . به  سـبب  
آوازه ی شـعر و ادب  خويـش  بـه  دربار ناصرالدين  شـاه  راه  يافت  و پـس  از خواندن  قصيده اي  در 
حضـور شـاه ، از وي  لقب  »افسـر الشـعراء« گرفت . افسـر، شـاعر دربـار و مداح  ناصرالدين  شـاه  
نشـد و بـه  كرمـان  بازگشـت و گاه  بـه  انتقاد از سـلطان  نيـز پرداخـت. او حتى  در قصيـده اي  كه  
در سـتايش  از ناصرالديـن  شـاه  سـروده ، از اوضـاع  نابسـامان  اجتماعى  و تنگدسـتى  مـردم  انتقاد 
كرده  اسـت.  اگرچه  افسـر را از هواداران  سـبك  بازگشـت  ادبى  و از جملة كسـانى  دانسـته اند كه  
كوشـيده  اسـت  شـعر فارسى  را از قيد سـبك  هندي  رهايى  بخشـد و به  راه  پيشـينيان  بازگرداند؛ 
امّـا در اشـعار وي  گاه  تأثيـرات  سـبك  هنـدي  نيـز ديده  مى شـود. مضمون  قصايـد وي  يا وصف  
طبيعـت  اسـت  و يـا سـتايش  پيامبـر )ص ( و اهل  بيـت  و بيش  از همـه  حضرت  علـى)ع(  و امام  
مهـدي  )عـج ( و گاه  در آن هـا بـه  آيات  قرآن ، احاديث  و روايات  نيز اشـاره  شـده  اسـت . برخى  از 
اشـعار او نيـز رنـگ  كلامى  - عرفانـى  با ديدگاه  وحدت  وجـودي  دارد و در برخى  مـوارد يادآور 
اشـعار ملاهادي  سـبزواري  اسـت. نمونه هايى  از خط نسـخ ، شكسـته  و نسـتعليق  افسـر همراه  با 
نثر مسـجع  وي  كه  به  شـيوه ی قائم مقام  فراهانى  اسـت ، در آغاز ديوان  آمده  اسـت . در اين مقاله 

بـر آنيـم تـا ضمن معرفى افسـر كرمانى، جايگاه سـبكى او را نشـان دهيم.

1(واژه های کلیدی: افسر كرمانى، شعر سده 13، خوشنويسى، سبك بازگشت، سبك هندی.
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1- مقدمه
حـاج آقـا بـزرگ تهرانـي در معرفي چهـره ی غبار گرفته ی شـاعر عهد ناصري مي  نويسـد: 
...  و هـو مهـدي قلي بـن الحـاج ابوالقاسـم مـن شـعرا عهـد ناصرالدين شـاه قاجار، لـه ديوانان 
فيهـا القصايـد والغـزل و غيرهمـا زهـاً سـبعه آلاف بيـت كما وصفه لي السـيد محمد الهاشـمي 
الكرمانـي بطهـران. و قـال مـات بعدالثلائمائـه الالف بكرمـان. توجـد ديوانه عند حفيـده عباس 

افسـري )آقابزرگ تهرانـى، 1366: 202(.
افَْسَـرِ كرِْمانى ، مهدي قلى ، اديب ، شـاعر و خوشنويس  نيمه ی دوم  سـده ی 13 ق  . بود. شعر 
او نمونه ی سـهل و ممتنع اسـت و در سحرآفرينى از سـعدی، فردوسى، نظامى، خواجو و حافظ 

تأثير پذير بوده اسـت )افسـركرمانى، 1372: 22(.  از جمله اين بيت:
چو شد اين لاله حمرا نهان زين گلشن خضرا

هزاران نرگس شهلا شكفت از طرف اين بستان
)ديوان: 91(

ايـن گل سـرخ برآمـد  تـا  فروشـد  هـزاران نرگـس از چـرخ جهانگـرد
)نظامى:156(

پـدر او ابوالقاسـم  كرباسـى  كـه  از بازرگانان  خراسـان  بود، در سـفري  به  كرمـان  دختري  از 
آن  ديـار را بـه  همسـري  برگزيـد و افسـر، يگانه  فرزنـد آنـان ، در 1259 هـ . ق در آنجا زاده  شـد 
)آفرينـش ، 1352: 447(. او در زادگاه  خـود نشـو و نمـا يافـت  و نـزد بزرگان  آن جـا علوم  دينى ، 
حكمـت ، منطـق  و كلام  آموخـت  )سـمندر، 1353: 86(. ديـري  نپاييـد كه  وي  به  تهـران  رفت  و 
بـه  سـبب  آوازه ی شـعر و ادب  خويـش  بـه  دربـار ناصرالديـن  شـاه  راه  يافت  و پـس  از خواندن  
قصيـده اي  در حضور شـاه ، از وي  لقب  »افسرالشـعراء« گرفـت . در ديـوان  او هم اكنون  قصيده اي  
در سـتايش  از ناصرالدين  شـاه  ديده  مى شـود )افسـري ، 1372: 40 -  56(؛ امّا افسـر شـاعر دربار 
و مـداح  ناصرالديـن  شـاه  نشـد و بـه  كرمان  بازگشـت  و گاه  به  انتقاد از سـلطان  نيـز پرداخت . او 
حتـى  در قصيـده اي  كـه  در سـتايش  از ناصرالدين  شـاه  سـروده ، از اوضاع  نابسـامان  اجتماعى  و 

تنگدسـتى  مـردم  انتقاد كـرده  اسـت )بابايى ، بى تـا: 5 - 13(.
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افسـر در كرمـان  از جايـگاه  اجتماعى  ويـژه اي  برخوردار بود و حـكّام  آن جا همچون  محمد 
اسـماعيل خـان وكيل  الملـك  و شـهاب الملك  به  وي  توجه  داشـتند. از اين رو بسـياري  از كسـان  
كـه  حكومـت  در تعقيـب  آنـان  بـود، بـه  منـزل  وي  پنـاه  مى بردنـد و بـه  سـفارش  او بخشـوده  
مى شـدند. افسـر نخسـتين  انجمن  ادبى  كرمان  را كـه  ايمن ، جيحون  و ميرزا آقاخـان  كرمانى بدان  
پيوسـتند، بنيـاد نهاد )افسـري ، 1357: 41(؛ امّـا اين  انجمن  پس  از چندي  به  سـبب  مخالفت هاي  
دولت مـردان  منحـل  گرديـد و افسـر نيـز بـه  بـم  تبعيد شـد )افسـر كرمانـى ، 1372: 95(. سـبب  
مخالفت  حاكمان  كرمان  با افسـر و تبعيد وي  به  درسـتى  روشـن  نيسـت ؛ امّا احتمالاً همكاري  او 
بـا ميـرزا آقاخـان  كرمانى  كه  بعدها به  فرقة ازلى ، از پيروان  باب ، پيوسـت  )آدميـت ، 1357: 146(، 
در ايـن  امـر بى تأثيـر نبوده  اسـت . به  هـر روي ، تبعيد شـاعر را از پاي  درآورد و پس  از بازگشـت  
به  كرمان  درگذشـت .  بهزادي  و آفرينش  مرگ  وي  را در 1300 هـ . ق  و در 41 سـالگى  گفته اند. 
سـمندر و بابايـى  مـرگ  او را در 45 سـالگى  ذكـر كرده انـد و آقابـزرگ  درگذشـت  افسـر را پس  
از 1300 هـ .ق آورده  اسـت  )افسـري ، 1357: 42(. فرزند منحصر بفرد افسـر مرحوم ابوالقاسـم 
بـوده اسـت كـه پسـران وي به نام هـاي عباس، مهـدي و محمد علـي هركدام خط خـوش را از 
نيـاي خـود بـه ارث برده اند. افسـر خط ثلث و شكسـته نسـتعليق را بغايت زيبا نوشـته اسـت و 

در نسخ نويسـي و كتابت قرآن كريم نيز اسـتادی داشـته اسـت )ديوان افسـر، 1372: 17(.

1-1- پیشینه ی پژوهش
دربـاره ی سبك شناسـى ديـوان افسـر كرمانـى تاكنـون تحقيق مسـتقلى به رشـته ی تحرير 
درنيامـده اسـت. گذشـته از ديـوان وی كه به سـال 1372 توسـط انتشـارات اطلاعـات به چاپ 

رسـيده، چنـد مقاله نيز درباره ی زندگى و شـعر افسـر نوشـته شـده اسـت.
نخسـتين بار محمـود آفرينش كرمانى، در شـماره ی چهـارم از دوره ی يازدهم مجله ی وحيد 
بـه سـال 1352 بـه زندگـى و شـعر افسـر كرمانـى مى پـردازد. وی ذكر مى كنـد كـه از اولين منابع 
كـه بـه معرفـى ايـن شـاعر بلنـدآوازه پرداخته كتـاب الذريعـه الى تصانيف الشـيعه اسـت كه وی 
بـرای  نـگارش ايـن مقالـه نيز از آن بهره بـرده و پس از آن بـه ذكر مصاديقى از شـعر او مى پردازد.
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بيـژن سـمندر در شـماره ی 140و141 مجلـه ی هنـر و مـردم بـه سـال 1353 در مقاله ای با 
عنـوان »افسـر كرمانـى، چهـره ای هنرمنـد در غبـار ايـام« گذشـته از معرفى شـاعر بـه برخى از 
ويژگى هـای سـبكى شـعر وی بـه طـور خلاصـه اشـاره كرده و پـس از آن بيشـتر بـر هنرمندی 

شـاعر در عرصـه ی خوشنويسـى اشـاره دارد و نمونـه ای از خـط وی را نيـز آورده اسـت.
همچنيـن در دايـره ی المعـارف بـزرگ اسـلامى مقالـه ای با عنـوان »افَْسَـرِ كرِْمانـى« با قلم 
مجدالديـن كيوانـى درج شـده اسـت كـه در آن نيـز بـه زندگانى شـاعر پرداخته و پـس از آن به 

تحليـل جايـگاه افسـر در انجمن هـای ادبـى آن روزگار مى پـردازد.
مقاله ی متأخری كه در باب شـعر افسـر كرمانى به رشـته ی تحرير درآمده اسـت، مقاله ای با 
عنـوان »جلوه هـای بديـع در آثار افسـر كرمانى« بـه قلم عباس باقری، مرضيه السـادات اسـعدی و 
مريـم درگاهى پـور اسـت. در اين مقاله به بررسـى و تحليـل صنايع بديعى در ديوان افسـر كرمانى 

پرداختـه و وی را پـس از قائم مقام در درجه ی دوم نويسـندگان نثر مسـجع فارسـى مى داند. 

1-2- مختصات شعر دوره ی بازگشت )قرن سیزده تا اواسط قرن چهاردهم(

1-2- 1- مختصات زبانی  
زبـان شـاعران ايـن دوره خـام و ابتدايي اسـت. ادبـاي ايـن دوره با متون قديـم و فصيح و 
بليـغ زبــان فارسـي بيگانـه بودنـد. اين شـاعران گاهي در زبان سـهل انگاري غيــر قابـل قبولي 
دارند. بسيــاري از ويژگي هاي فراموش شـده ی زبان از قبيل الف اطلاق كــه از قرن ششـم بــه 
بعد فراموش شده بود، در شعــر دوره ی بــازگشت دوبـاره رواج يـافت؛ امّـا با اين همه، گـاهي 
مي تــوان از روي جزئياتـي دريافـت كـه شـعر مربوطـه بـه سـبك خراسـاني اصلي، يـا دور ه ی 
بــازگشت اسـت. مثلًا  گــاهي در كاربرد انواع ياء كه در سـبك خراسـاني، آيين و بنيادي دارد، 
اشـتباه مي كنند: قدما ياء ترديد را در مواقعي مي آورند كــه ادات ترديد و تشـبيه از قبيل گويــي 

و پنـداري در كلام موجود باشـد.
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در كاربـرد حرف اضـافــه ی مضاعف هم اشـتباهاتي كرده اسـت. قدمـا اوّلين حرف اضافه 
را فقط به مي آورند: لغت بساط،  لغــات غيــر معمول عربــي، تويــي، ستاده به جاي استاده اند،  

نشسـته به جاي نشسته اند.
فعـل مفـرد براي فاعل جمع، گشـاينده به جاي گشـوده اند )زبان گشـودن( آمده اسـت و بد 
بـه جـاي )بـد اسـت( آمده اسـت. »نـه« قيد نفي بـدون فعل، يـاد آوردن به جـاي يادكـردن يا ذكر 

خير كردن، طرز به جای شـيوه،  بــه جــاي تهمت زدن، تهمت نهادن، مرسـد به جاي نرسـد.      

1-2-2- مختصات فکري  
از نظـر فكـري سـعي در بيـان همان افكار مرسـوم در عهـد غزنوي و سـلجوقي در قصيده 
و افـكار دوران حافـظ و سـعدي در غزل بود و مي كوشـيدند از مسـائل روز اسـتفاده نكنند تــا 
هـر چـه بيشـتر شـعر بـه اسـلوب قدما شـبيه باشـد. از ايـن رو در زبان شـعري و فكر شـعري، 
محـدوده ی خاصـي داشـتند. در قصيـده، تغـزل و سـپس مـدح و در غـزل مضامين عاشـقانه و 

عارفانــه مرسـوم بــود و از مســائل سياسـي و اقتصادي و اجتماعي سـخن مي گفتند.
شاعـران جز بـه ظواهـر دربـارهـاي عهد غـزنـوي و سلجـوقـي اعتنـايـي نداشتند. علّت 
اينكه ديدگاه پويايي درعصر قاجـار وجـود نـداشت، چيـزي جـز اوضـاع فرهنگـي و اجتماعي 
و سياسـي ايسـتاي آن دوره نيسـت و چنانكــه گفتـه شـد، نيـروي محركه و عامـل اصلي تغيير 
سـبك ها و تحـولات اجتماعـي اسـت. عـلاوه بــر قصيـده و مـدح، شعــر صوفيانه هـم رواج 

داشت؛ امّــا عرفــان اين دوره هم عرفانـي سطحــي و تقليدي است.

1-2-3- مختصات ادبي 
  قــالب مسلط در اين دوره قصيده و غزل است. قصيده ی بــازگشت بــر دو نــوع است: 
يكـي قصايد امثـال سروش و محـمـودخـان صبـا كـه بـه سبك شـاعران عهد غزنـوي چـون 
عنصري و فــرخي است و بــه همان شيوه ی ساده است و صناعات ادبي در آن هــا كــم است 
و ديگر قصايد امثال قاآني كه بــه اسلوب دوره ی سلجوقــي است و مانـنــد اشـعــار انــوري 
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و خاقاني پر از صناعــات ادبــي و تلميحــات و به طـور كـلـي مشكل است؛ امّـا غـزل بيشتـر 
سعدي وارسـت يا تلفيقي از شـعر سـعدي و حــافظ اسـت و صناعات آن معتدل اسـت.     

1-3- ديوان افسر کرمانی
افسـر دارای دو ديوان شـعر بوده  اسـت كه نزديك به هفت هزار بيت شـعر داشـته  اسـت. بخشـى 
از آن هـا تـا امـروز انتشـار يافته اسـت. لطافـت و اثربخشـي غزل هاي اوسـت كه همچـون جويبار 
ملايمـي دل خواننـده را مي نـوازد و بـه دنبـال خود مي كشـاند. او مسـلماني اسـت مؤمـن و پاك 
اعتقاد و عارفي عاشـق خاندان نبوت و امامت اسـت. ديوان افسـر كرماني در سـال 1372 به همت 
»انتشـارات مؤسسـه اطلاعات« به زيور طبع آراسـته شـده و اسـتاد دانشـمند   آقاي دكتر حسـين 

بهـزادي اندوهجـردي، مقدمه اي دلنشـين بـر ديوان شـاعر گرانقدر ديار كريمان نگاشـته اند.

2- سبك  شعر
دوره اي كـه ادبيـات ايران به وجود شـاعرانى همچون يغماي جندقي، صفاي اصفهاني، شـوريده 
شـيرازي و اديـب نيشـابوري و ... مزيـّن اسـت. شـعر افسـر نيز بر محـور ارزش هـاي معمول و 
مقبـول زمانـش قـرار دارد و بـه حـق بايـد او را خواجـوي دوم كرمان ناميـد. اگرچه  افسـر را از 
هواداران  سـبك  بازگشـت  ادبى  و از جمله ی كسـانى  دانسـته اند كه  كوشـيده  اسـت  شعر فارسى  
را از قيد سـبك  هندي  رهايى  بخشـد و به  راه  پيشـينيان  بازگرداند؛ امّا در اشـعار وي  گاه  تأثيرات  

سـبك  هندي  نيـز ديده  مى شـود.

2-1- تأثیرات زبانی

2-1-1- تأثیرات آوايی
جنـاس و تضميـن را بيشـتر بـه ار بـرده و كوشـيده  اسـت كـه اشـعارش از پيرايه هـاي لفظي نيز 
بهـره ور باشـد. در برخـى  از رباعيات  او جناس  در سـه مصراع  ديده  مى شـود. مثل جناس مركب 

قافيه: در 
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زآن پيشـه كـه در عـلاج آن درمانـى گوينـد كـه عشـق را بكـن درمانـى
صبر است علاج عشق و آن در ما، نى مـا چاره ی درد عشـق دانيـم و ليك
)ديوان: 214(
گـر كام بـه دل سـفر كنـد بى جـاده ز آن جوهـر گل شـميم رخ بيجـاده
بى قاعـده نـى بنـوش و نـه بيجـا، ده انـدك خـور و اندكى مرا ده سـاقى
)همان: 214(
در خيل بتان نجسـته بـر خويش تنى ای آنكه به حسـن غره بر خويشتنى
ماننـده عنكبـوت بـر خويـش تنـى روزی برسـد تـو را كـه از موی زنخ
)همان: 213(
گفته است كه در هر كسى چون ما، نى مانـى عالـم  هنـروران  اسـتاد 
گوينـد بـه هنـروری تـو مـا را مانـى گـر صنعت عكس تـو ببينـد امروز
)همان: 216(

)بتا- به تا( )ص47(/ قربان- قرب آن / دلبر - دل بر)همان: 189(.

2-1-1-1- تشديد مخفف
اي مـژّه ات انداختـه پيكان به رخ ماه

از مگسـى صـد هـزار مرتبـه عنقـا كمتـر تـو  حريـم  پشّـه  بـر  نبـود 
)ديوان: 37(
ابروان كرده حسـام و مژّگان را خنجر بسته بر قتل من آن ترك جفاپيشه كمر
)همان: 178(

2-1-1-2- تلفظ کهنه
را شـكم  مـردار  ز  بياكنـده  شـهر  در  شـيران همه از گرسـنگى مرده و روبه
)همان: 43(

ممال: عتيب، خضيب )همان: 152(
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2-1-1-3- قافیه درونی
ز كويم رخت بربسـتى مگر از ياريم خستى

چه ديدی كز برم جستى شكستى عهد و پيمانم
الا ای همـدم ديرين كه از خشـتت بود بالين

نظر بگشای و بر من بين كه خون پالاست مژگانم
)همان: 61(

2-1-1-4- موسیقی بیرونی
 بحـر قصايـد افسـر بـه ترتيـب عبارتنـد از: 16 هـزج، 11 رمل، 5 رجـز 3 مضـارع، 3 مجتث، 2 

مفتعلـن فاعلات.
گزينـش اوزان خيزابـى و دوری بـه برخـى از غزل های افسـر حلاوتى خاص داده اسـت. افسـر 
غزل هـای خـود را در ايـن بحرها سـروده اسـت: 67 هـزج،  64 رمل، 31 مجتـث، 25 مضارع، 9 

مفتعلـن فاعـلات، 4 مفتعلـن مفاعلن، 1 سـريع، 1 كامل، 1 خفيف، 1 رجـز، 1 كامل.

2-1-1-5- موسیقی کناری
بسـياری  از  قصايـد وی مـردف و رديـف فعـل اسـت: 7 اسـت، 2 نهـاده ای، 2 آمـد، 2 كنـد، 

نهاده ايـم، بيـن، اسـتى، آمـد مـرا، را، 2 تـو، همـه، زلزلـه، آفتـاب، دل
وی گاه به شـيوه ی خواجوی كرمانى در قصائدش، قوافى نادر و نسـبتاً مغلق به كار برده اسـت 
كـه نوعـى اعنـات و تكلف اسـت. مثل: نحـاس، ارتعاس، اعتسـاس، نعـاس، انغمـاس، قطاس، 
كاس و انـدراس )ديـوان: 121( يـا  اعوجاج، زجاج، نعاج، ارتعاج، انفـراج و هياج )همان،: 111(.
بسـياری از غزل های وی هم مردف و رديف  فعل اسـت: 11 اسـت، 8 نيسـت و .... گاهى جمله 
اسـت: نـازك اسـت، اوسـت، بدسـت آر و....18 مـورد )را( و...گاهى تركيب مثل »بهتـر از اين« در 
دو مورد.. نيز گاه در قافيه، آرايه ی اعنات اسـت: مثل شـمايل و مسـايل و حايل و ...)همان: 188(.
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2-1-2- تاثیرات لغوي

-2-1-2-1- لغات پیش پا افتاده و عامیانه 
بكبكه )روغن با كشـك آميخته(، تشـرين چالش سـارنگ )مرغك سـياه ضعيف، سـازی است(، 
سـعتر )گياهـى اسـت كه به زلف خوبان تشـبيه كنند(، سـگاليدن شوشـه )شفشـه طـلا و نقره(، 
صولجـان غـو )نعـره(، غنگ )هاون چوبى، چوب عصاران(، فخار )سـبو(، فرخـار )دير و معبد(، 
فسـتق )پسـته( قتـب )روده، پـالان(، قيـروان كالنجر لخلخه )معجونـى خوشـبو(، مرغوله )موی 
پيشـانى(، موسـيقار )نوعـى سـاز(، منجوق )ديـوان: 40(. مشـكو )بتخانـه(، نيفه )بندكـش ازار( 

.)42 )همان: 

گسـتند به يـك ره همه آسـيمه و دروا از دبدبـه موكـب وی خيـل بهـاری
)همان، ص39(
از صخـر صمـا قنطـره  او  بـر  بنهـاد  يـا نى كف معمار قضـا از در صنعت
)همان(
اسـتاده نـه اش ميـل بـه پايين و نـه بالا چون زورق آكنده كه استد به دو لنگر
)همان(
سـارا عنبـر  پـر  و  سـوده  غاليـه  پـر  هامون بدی از خلخله سوسن و سوری
)همان: 40(
آن فر و بها نيست كه زين پيش بدی ها امـروز چـه رخ داده ندانم كه به گيتى
)همان(
آغـوش فلـك را كنـد آمـوده ز غوغـا نعرنك هژبران و خورشيدن و گردان
)همان: 41(
آوا فتـد  پيروزه گـون  طـارم  در  روزی كه ز آشيهه شبرنگ و غو كوس
)همان(
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مرا با صحبت آن مه دلى خوش بود وكامى خوش
دورانـم افكنـد  بـدور  او  بسـاط  كـز  دريغـا 

پاينـده بـاد  زندگانـى  را  دوسـتان  الهـى 
سـر ايشان سلامت باد اگر من خسته شد جانم
)همان: 61(

2-1-2-2- واژه های عربی
ز آنـان كـه نماينـد جفاها بـه من عمدا اميـد كـه انصـاف تـوام داد سـتاند
)همان: 42(
اهـلا اهـل ای حبيـب بخ بـخ ای نـگار گلشـن بگرفت رنگ گلبـن آورد بار
بانگ ويلك ويلكش خيزد همى از استخوان شعله ای از تبغ او بر هر كه تابد تا ابد
)ديوان: 69(
سـيما عفريـت  غـول  بيغوله هـا  بـه  ميشـوم سـيرت ديـو  ويرانه هـا  بـه 
)همان: 105(

دهخدا مى نويسـد: ميشـوم به معنى شـوم و نامبارك اسـت و اصل كلمه مشـؤوم اسـت 
و غلـط بـه كار رفتـه اسـت. عنصـری هـم هميـن تركيـب را دارد. بـخ، مقرنـس، دارالضرب، 
ذوالنـون، قسـوره، مكيـال، مـروق، تنـاد، مصطبـه، حميـر، جماش، جلبـاب، حميـر،  جمّاش، 

مصطبه )همـان: 41(

2-1-2-3- لغات ترکی
چـار اسـبه برانگيـزد در معركـه يرغـا بـا آن سـپه پيـل مصاف از پـى يرغو
)همان: 40(
منشـور فرسـتى سـوی جاهـل و دانـا يرليـغ نـگارد بر هـر عـارف و عامى
)همان: 41(
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2-1-2-4- لغات مغولی
ز آن سان كه شهان راست مر آن سيرت و ياسا و آنگاه به بسـتان كند اورنگ شهى نصب
)همان: 40(

2-1-2-5- لغات عربي مهجور
تو در ساحل مكان داری من اندر موج طوفانم مرا در فرقت آن مه مكن تشنيع ای ناصح
)همان: 61(
خـس نكنـد هرگـز انغمـاس بـه عمان عقـل مجـرد كجـا و بحـر گمانـت
)همان: 137(

2-1-2-6- آرکائیسم )لغات پهلوی(: ايدون، طبرزد )لغت پهلوی است(
كـز صد نگـذارد يك از آن قـوم ابر جا لشـكر دشـمن كنـد آن گونـه نبردی
)همان: 40(
دارا مسـند  ابـر  كـه  سـكندر  ماننـد  بـر مصطبـه ملـك دگربـاره نشـيند
)همان: 41(

2-1-2-7- اعلام مذهبی، شعر و ...
پرتـوی از عكـس تابـش تـو بـه سـينا موسى عمران ز هوش رفت چو تابيد
)همان: 37(
مـرغ شـبت فيض بخـش لعـل مسـيحا مـور درت حكمـران ملك سـليمان
)ديوان: 38(
اعـلا عالـى  علـى  محمـد  عـم  بـن  بى چـون قـادر  ولـى  پيمبـر  دامـاد 
)همان: 41(
بنهـاده عيسـى فلـك تخـت  اوج  بـر  بـه قهر زميـن رخت بر بسـته قارون
)همان: 44(
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اگـر چه عاجـز از نظمـم روان دعبل و اعشـى
اگرچه قاصر از شـعرم بيان سـعدی و حسـان
)همان: 132(

دانا به هر چه هست چه در سر و چه علن آن والى ولايت مطلق كه الحق اسـت
كاظم كه بر سـجود رخش سـجده وثن يعنـى امـام هفتـم ديـن قبلـه امـم
)همان: 134(
وز چشـم ستم گسـتر بـا فتنـه چنگيزی از لعـل روان پـرور با معجز عيسـايى
)همان: 200(

فـروغ روی تـو شـد جلوه گـر ز طلعـت يوسـف
كـه بى خبـر ز خـود آمـد بـرون ز پـرده زليخـا

)همان: 96(

از مصـر بـه كنعـان بـرود قافلـه بسـيار يوسـف نـرود در بر يعقـوب و گرنه
)همان:  58(
جبرئيل خادمى است تو را سر بر آستان ميكال چاكری است تو را گوش بر سخن

)همان: 131(

سـليمان داشـتى از بال مرغان سـايه گر بر سـر
بـرای چاكـرش بـال ملـك شـد فرش زيـر پا
)همان: 106(

گاه گاه از ناصرخسـرو كنـى هـر سـو سـخن
لختى از معروف كرخى قصه ها سـازی حديث

گه گـه از مسعودسـعد آری بـه هـر جا داسـتان
گاهـى از ذوالنـون مصری فضل ها سـازی بيان
)همان: 180(
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دجـال كـى به مسـند مهـدی كنـد مقام بوجهل چون به منبر احمد شود مكين
)همان: 100(

2-1-2-8- اصطلاحات علمی
الف( نجوم

ثريـا بـه  بفـرازد  رياسـت  منجـوق   اكليـل خلافـت بنهـد بـاز بـه تارك
)ديوان: 40(
همـواره همـى سـايدم اكليـل به شـعرا ای شـاه فلك قدر كه در شـاعری تو
)همان: 41(
كيـوان كمينه چاكر و جوزا غلام تسـت ما را نمى رسـد هوس فيض بندگيت
)همان: 50(
روشـن تر از بنـان عطـارد بنـان ماسـت افزونتـر از فرونى نجم اسـت نظم ما
)همان: 161(
كايـن فلـك را پاسـبانى ديگـر اسـت گو دگر كيوان مده زحمت به خويش
)همان:  163(

ب( موسیقی
نكيسـا لحـن  و  باريـد  زمزمـه  پـر  بستان بدی از اين پيش از انبوه رياحين
)همان: 40(
اين ناله عشق است نه طنبور و رباب است دلـدار بـه ناليدن افسـر ندهـد گوش
)همان: 157(

پ( بازی ها
هـزار مهره سـيمين بـه روی تختـه مينا فشاند پنجه نراد شب ز اختر رخشان
)همان: 96(
نردهـای باژگون بـازی به اغوای كسـان معرفت ها خام بتراشى برای صيد خلق
)همان: 68(
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ت( فلسفی
كايـن فلك را از چـه بنمودند بنيـان آن چنان كاين جهان را از چه بنهادند بنياد اين چنين

منفصـل اشـياء را بنگـر كـه بـا هـم توأمـان مختلـف اضـداد را بنگـر كـه با هـم مقترن

روان حيوانـى  اقليـم  جانـب  نباتـى  گـه  كـه جمـادی جانـب ملـك نباتـى رهسـپر

بين تو ضدها را كه هر يك كرده با ديگر قران جنس ها را بين كه هر يك جسته از ديگر فرار

)همان: 67(

بخود گفتم از اين بنيان چه باشد مقصد يزدان؟ بخود گفتم بر اين مبنى كه باشـد علت غائى

)ديوان: 91(

چـون يكـى نقطه موهوم فلك مسـتتر اسـت تـو رفعـت  بارگـه  دايـره  در  كـه  ای 

)همان: 82(

نقطه موهوم نقطه لا يتجزی است )دهخدا، ذيل نقطه موهوم(
صافـى عقـل  جوهـر  و  تـو  جسـم  عـرض 

عكـس را عـزم كنـى گـر بـه هيولـى و صـور
بحقيقـت مثـل جوهـر محـض و حجر اسـت

صورت آنگه چو هيولى و هيولى صور اسـت
)همان: 110(

2-1-2-9- اسطوره ها
الف( ايران باستان 

كـن قصه ضحّـاك و غـم كاوه فراموش بـا فـرّ فريدون بنشـين بـاده جم نوش
)همان: 125(
بنديـم كمـر مـاه و تو، كيخسـرو آثـار... برخيـز كه تا در طلب خون سـياوش
)همان: 78(
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غوغـای عهـد ضحـاك يكبـاره خيـزد از خلق
تايـت دو  طـره  آن  ببيننـد  اگـر  دوش  بـر 
)همان: 154(

رسـتم شـده زالـى از كمانـت سـام آمده صيـدی از كمندت
عنانـت پيـاده  گرشاسـپ  ركابـت مـلازم  كاووس 
ابروانـت تيـغ  زنهـاری  كيخسرو چون افراسياب است
لبانـت جرعـه  حسـرت كش  كيومـرث كيـان شـده  ماننـد 
غلطيده به خون چو كشتگانت از حسـرت نيـزه تـو گـودرز
دريـده جگـر چـو دشـمنانت فرامـرز ناوكـت  هيبـت  از 
)ديوان: 157(

نگون شد مشتعل خورشيد و شمع ماه شد ظاهر
عيـان شـد پادشـاه زنـگ و پنهـان بيـرق دارا
)همان: 106(

نشـان جـم  سـلاطين  عبيـد  درگهـت  در مكتبـت وليـد فلاطون خم نشـين
)همان: 220(
در ظلمتى كه چشمه حيوانش آب تست جانم فتاده همچو سـكندر ز تشـنگى
)ديوان: 65(

ب( عرايس شعر
ليلـى وار دمـن  طـرف  بـر  لالـه  خسـروش چمـن  بـزم  در  غنچـه 
بهـار شـيرين  بـه  يـار  آن  شـود  خـزان مجنـون  ز  دور  ايـن  گـردد 
)همان: 55(
را كوهكنـى  دهـم  داد  شـوم  فرهـاد  زين پس من و كوه غم و آن تيشه فكرت
)همان: 151(
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2-1-2-10- مخالفت قیاس
از پلنگين صولتان رزم و شير اوژن يلان عرصه هيجا پر از شير و پلنگ آيد به چشم

)همان: 69(
2-1-2-11- انواع ک: بیشتر تحبیب

بهشت وش نگاركى وز آن به دل قرار بين بجـوی طرفه ياركى بتى سـمن عذاركى
)همان: 70(
اين بيت در غزل ص 199 ديده مى شود؛ البته در ص 70 عين اين غزل در ميان قصيده است.

بهاركى بنفشه مو )همان: 199(

2-1-2-12- لغات جديد
كايدون به چنين تعبيه كرده اسـت تقاضا اسـتى آگهـى  مگـرا  جرثقيلـش  از 
)همان: 39(

2-1-3- نحوی

3-1-3-1- ی زائد
آوا بـود  زاغـان  نالـه  جـز  نـه  امـروز  آن روز نـه جز نغمـه مرغان بدی آهنگ
لشـكر بكشـد باز سوی گلشـن و صحرا يك چنـد دگر باش كه تا خسـرو اردی
)همان: 40(

 
2-1-3-2- جابجايی ضمیر

هـر سـو بچميديـم پـى سـير و تماشـا يـاد آيدم آن عهد كه بـا خوب جوانان
)همان(

2-1-3-3- هی)قید زمان(
آن سـخره كند هى به چه بر عارض ليلا اين طعنه زند هى به كه بر طالع مجنون
)ديوان: 39(
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2-1-3-4- الف اطلاق در رديف داريا
داريـا پيـكار  سـر  مگـر  عاشـقان  بـا  پيـكان مـژّه صـارم ابـرو سـپاه خـط
)همان: 151(

2-1-3-5- همي
 تو رفتي و منت از پي همي افتان و خيزانم )همان: 61(

2-1-3-6-  قید تشبیه
بـا مرگ به هـم داده همى دسـت مواخا خلايـق اتـلاف  پـى  از  ازل  ز  مانـا 
)همان: 40(

2-1-3-7- حرف اضافه مضاعف
ز اشـكوفه به سـر بر زده قرطاس رقم را بر شاخ شجر بين كه چون ميران ممالك
)همان، ص42(

2-1-3-8- حرف تأکید مفعول
مـر حكـم قـدر را نكند هيچ كـس امضا مـر امـر قضـا را ندهـد هيـچ تنـى تن
)همان: 41(

2-1-3-9- شبه جمله تنبیه
كـز جـور زمان كـوی تو را سـاخته مأوا هى هـى كيم آخر من آن بنده مسـكين
)همان: 42(

2-1-3-10- قید زمان
بـس طعنـه كـه راند همـه دم بـاغ ارم را از فـر و بها سـاخت گلزار نـك امروز
)همان: 42(

11. شبه جمله تحسین
زلفـكا وه وه تو آن مشـكين رسـن پرچيـن نقابى

كت جهانى دل گرفتار است در هر پيچ و تابى ديوان
)همان: 76(
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گر شـدم رسوای عشـق آخر شدم مقبول دوست
مـرا آمـد  اعتبـار  كـو  رسـوايى  حبـذا 
)همان: 38(

اهـلا اهـل ای حبيـب بخ بـخ ای نـگار گلشـن بگرفـت رنـگ گلبـن آورد بار
)ديوان: 70(
مـه مـه خهـى تندخـود شـوخ خـود را بـت مـن زهـى ماهـر و تـرك سـاده
)همان: 43(
مهيـا عشـرت  اسـباب  ايـزد  بنـام  دارم عشـق  غـم  و  فقـر  و  غريبـى 
)همان: 104(

2-2- تأثیرات ادبی
قالب مسلط غزل است. سروده هاي  او آكنده  از صنايع  ادبى  است . 

تشـبيه تفضيـل، اسـتعاره ی مكنيـه و مصرحـه و كنايـات زيبا، مثـل بيت دوم زيـر كه زلف 
بـه اسـتعاره همچـون خورشـيد خرگاه زده اسـت و مـژگان زيبای يـار به رخ معشـوق چون ماه 

تير انداخته اسـت: 
صـد شـادی و پيـروزی آورد بـه همراه عيـد آمد و غم رفت، زهى دولت ناگاه
ای مـژّه ات انداختـه پيـكان بـه رخ مـاه ای بر در خورشـيد زده زلف تو خرگاه
)همان: 210(
پيمانـه ام از بـاده همـى سـاز گـران بـار از جای سبك خيز و به رغم دل بدخواه
)همان: 75(

2-2-1-1- ترکیبات تشبیهی و استعاری و کنايی بر ساخته افسر
كاوه اردی، ضحاك دی، كعبه گل، نسـيم كاكل گل، لاله خورشـيدی نمايد، گل ثريايى كند، 
دشـت كهسـاری نمايـد، كـوه صحرايـى كند، صوت خنداخندشـان، هـوس مكان، طمـع بالش، 
هـوی بسـتر، فـرخ رخ، عـادل دل، گلسـتان صنم سـتان، مقرنس طارم زنگارسـان، آهـوی وامق 
شـكار، يـك جهان خورشـيد، شـيرويه طبـع، مهوش مـوی قطران، طبع خورشـيد آسـتين، لعل 
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معجـز آفريـن، اعـدای دل بريان، يك سـپهر اختر، مهوشـان شـه منش )همـان: 24( فرش طلب 
)همـان: 208( اسـكندر گل )همان: 74(.

2-2-1-2- تشبیه مرکب
سـليمان ملـك  خديـو  نديـدم  مـور  لشـكر خـط كـرده بـر سـرير رخـش
)همان: 136(
جرس آيا بهر منزلت منت از پى در افغانم نمودی جای در محمل نهادی بار غم دل
)همان: 61(
باشـد حديث ديده خفـاش و روی خور مـرغ گمـان و شـرفه كاخ ثنـای تـو
)همان: 101(

2-2-1-3- تشبیه بلیغ اضافی
مى رمـد از شـير اگـر چـه صيـد بيابـان صيد دلم شـد به شـير چشـمش مايل
 )ديوان: 136(

لعل لب/ هندوی خال )همان: 136(.

2-2-1-4-  تشبیه مضمر
اسـت انهـار  زلال  ايـن  كوثـر  اسـت گلـزار  فضـای  ايـن  جنـت 
)همان: 46(
كـوی تـو اين يا فضـای روضـه رضوان بـوی تـو ايـن يـا شـميم خلـد مزين
)همان: 136(
ای كمانـدار مـزن تير بترس از شمشـير ابرويـش بنگر و مژگان بفكـن بر ابرو
)همان: 178(
كلـك تـو اين يـا عصای موسـى عمران نطـق تـو اين يـا بيابـان عيسـى مريم
)همان: 200(
مى رمـد از شـير اگـر چـه صيـد بيابـان صيد دلم شـد به شـير چشـمش مايل
)همان: 136(
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بـاز تتـار  مشـك  طبلـه  بـرده  بـاغ  در  عطار گر نه باد بهاری اسـت پس چرا
)همان: 179(
افروختـه بـه كوچـه و بـرزن عـذار بـاز ور نيست لاله شاهد هر جايى از چه رو
)همان: 179(
افسر قصيده ای دارد با عنوان »روضه خلد« پر از تجاهل عارف كه مفيد تشبيه مضمر است.

2-2-1-5- تشبیه ملفوف
بالا و رخسـار خوشش گيسوی و جزع دلكشش

تاتاركـى تبريزكـى  بغدادكـى  كشـميركى 
)همان: 75(

2-2-1-6- تشبیه تلمیحی
ليلـى وار دمـن  طـرف  بـر  لالـه  خسـرووار چمـن  بـزم  در  غنچـه 
بهـار شـيرين  بـه  يـار  آن  شـود  خـزان مجنـون  ز  دور  ايـن  گـردد 
)همان: 55(

ترسـم كـه چـو چنگيـز كند چشـم تو بـا خلق
را كمـان  و  تيـر  او  كـف  از  بگيـر  تـرك  ای 
)ديوان: 45(

پـرورد كليـم  مـار  خمـى  هـر  بـه  تـو  طـره 
پيمبـری معجـزه  كنـد  هنـدوی  كـه  آه 
)همان: 208(

شـمع رويـت گـر شـبى بر تـو دهـد در بـزم ما
بزم ما روشـن شـود چـون شـعله های نخل طور
)همان: 179(
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چو موسى گشـت خور اندر به طور ايمن مغرب
چو عجل سـامری فرعون شـب شـد ناگهان پيدا

چو يوسف شد نهان خورشيد خاور در چه مغرب
وز ايـن انـدوه آمـد چشـم يعقوب جهـان اعمى
)همان: 106(

2-2-1-7- تشبیه تفضیل
با شيوه هايى چون نسبت خطا دادن، رشك، شرمسار، خونجگر، چاكر وغيرت و ...

خون جگـر از غيـرت لبـش دل مرجـان پا به گل از حسـرت قـدش قد طوبى
خون جگـرش در بدخش لعل بدخشـان يمانـى عقيـق  غيـرت  لـب  چـه  آه 
نسـبت شمشـاد بـاغ و سـرو گلسـتان داد ار  وی  قـد  بـه  كوتاه بيـن  ديـده 
نـادان مـردم  نـزد  نـه  آنـد  بى بصـر  دانـا بـر  در  كـه  نسـبتى  خطـا  داد 
قـد سـهى سـرو را نـه سـيب زنخـدان  منـور مهـر  نـه  را  شمشـاد  قامـت 
)همان: 136(

شـعر خداونـد رشـك صفحـه حسـان سـعدی دفتـر  شـرم  خداونـد  نظـم 
)همان: 137(
كشـمر بـه  سـرو  آن  شمشـادش  بنـده  چاكـر خورشـيدش آنچه مـاه به خلخ
)همان: 80(
هم گـردن شـيرند در اين سلسـله بسـيار ای زلـف چه داری كه غـزالان ختايى
)همان: 69(
كه با شمشاد قدش رشك بستان بود ايوانم خرامان گلبنى از من ز پا افكند دست وی
)همان: 61(
نـگارش از  اسـت  شرمسـار  مانـى  كـه  نـگاری باشـد  مـرا  ايـزد  بنـام 
)همان: 187(
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لعـل لبانـش غيـرت ياقـوت بوالحسـن زلـف دو تـاش آيت جادوی سـامری
)همان: 200(

2-2-1-8- تمثیل به سبك هندی
شيشـه دانـى تو كـه پهلـو نزند سـندان را دل مـا را مشـكن ای صنم سـنگين دل
)ديوان: 145(
هسـت ديوانـه يكـى حلقـه زنجيـر دو تا بهـر پا بسـتن دل زلـف گره گيـر دو تا
واجب القتل يكى دسـت به شمشـير دو تا ترك چشمش چو نظر جانب ابرو افكند
جمع ناديده كس عنقا يك و اكسـير دو تا جز دو لعل لب و آن حلقه موهوم دهان
جنس يك جنس در اين كشور و تسعير دو تا جان و دل برد بها گندم خال تو عجب
)همان: 146(
خزان يك گل گرفت از من گلستان كرد دامانم مگو پاداش هر دادن ستاندن نيست در گيتى

)همان: 61(
  

كه كس با نردبان نتوان رود بر آسـمان بالا مقامت را نخواهد درك كرد ادراك دراكان
)همان: 106(
نييسـت عيـب آفتـاب ار معـدن زر پرورد پيكر من زرد گشت از آتش رخسار او
)همان: 175(
نتـوان رفـت بـر افـلاك بـه سـلم آری  بـر اوج مديحـت نرسـد طايـر اوهـام
)همان: 85(

2-2-1-9- نازک خیالی سبك هندی
كـه جز لبش نگشـايد كـس ايـن معما را ز نقطـه دهنـش هيـچ دم مـزن افسـر
)همان: 144(
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2-2-2- استعاره مصرحه )مصرحه مرشّحه(
معشوق چون شاخه ريحان است كه زير خاك رفته. استعاره از نوع مرشحه است:

نهان در خاك دارد تن چرا آن شاخه ريحانم بهاران رويد از گلشن هزاران سنيل و سوسن
)همان: 61(

سـان شـكر  تبسـيمش  نباشـد  لعـل  ريـز نمـك  تكلميـش  نباشـد  لعـل 
)همان: 218(

سرو من بر رخ ز مشكين طره عنبر پرورد ماه من از شرم بر خورشيد اختر پرورد
)همان: 72(
عبهـر دو  گـرد  نهـاده  بويـا  سـبزه  ريحـان دو  زيـر  نهفتـه  حمـرا  لالـه 
)همان: 83(
گريـه ای چون گريـه مينا به بزم ميكشـان ناله ای چون ناله حبلى بگاه وضع حمل
)ديوان: 153(

2-2-3- اسناد مجازی: در بیت زير فاعل »زمان« يعنی دی است.
يغمايى دی گشـت همه گلشن و صحرا دی آمـد و كالای چمـن بـرد بـه يغما
)همان: 39(

2-2-4- مبالغه
وز قهـر تـو جحيم خزانى اسـت بى بهار از لطف تو بهشـت بهاريست بى خزان
)همان: 84(

2-2-5- حسن تعلیل
مقـدار فزايـدش  تـا  مهـم  نمـود  سـفر  شـنيده بـود كـه مـه را سـفر فزايـد قـدر

)همان: 52(

بنفشـه وار از هجـرش كنـون سـر در گريبانم گلى كو را بپروردم به آب چشم و خون دل

چو گل برخاست از گلشن بجايش خار ننشانم بر آن عهدم كه بعد از وی نگيرم يار در عالم

)همان: 62(
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2-2-6- ارسال المثل
مـا ثمـر  باشـد  فروريختـه  سـنگ  بـا  ماييـم همان نخـل كه در دامـن اطفال
)همان: 38(

2-2-7-  ايهام تناسب
 افسر نمى خورد مى و مست مدام تست )همان: 160(

2-2-8-  تجاهل عارف
تا نه چون صحرانشـينان تيره روی از آفتابى؟ خود ز نفرين پدر آمد چنين رويت سيه گون
)همان: 135(

2-2-9-  لف و نشر مرتب
را شـام  بنگـر  صبـج  در  طلـب  بنمـا  آيينـه ای  زلف و رخت روز است و شب باور نداری ای عجب

)همان: 144(
2-2-10-  تنسیق صفات

مشعشع رو مسلسل مو معنبر بوی و نسرين بر نپنـدارم كه در جنت به طرز تو بود حوری

)ديوان: 145(
2-2-11- تکرار

يمـن يمن همـه لعل انـدرش به حقـه مرجان ختن ختن همه مشك اندرش به دسته سنبل

بـان و  غاليـه  تـوده  بـه خـال سـوده همـى  به زلف بسـته همى طبله طبله لادن و عنبر

)همان: 210(
2-2-12- مراعات نظیر

بيـاد آن عقيق لـب چكد از ديـده مرجانم چو لعل ياد او آرم كه از تب كهربايى شد
)همان: 39(

2-2-13-  موازنه
وصـل تـو مـا را بهشـت و مهر تـو طوبى هجـر تـو مـا را جحيـم و قهر تـو آذر
)همان: 37(
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2-2-14- طرد و عکس 
يك غزل  وي   به صورت  »طرد و عكس « سروده  شده  است :

تـو صنوبـر خـرام بـا  قيـام  قيلمـت  كـرده  بـا تـو صنوبـر خـرام كـرده قيامـت قيـام
بـاده نباشـد حـرام گـر تـو بريـزی بـه جـام گـر تـو بريزی بـه جام بـاده نباشـد حرام
آمـده خورشـيد چـرخ مـاه رخـت را غـلام مـاه رخـت را غـلام آمده خورشـيد چرخ
زمزمـه حسـن توسـت ولولـه خـاص و عام ولوله خاص و عام زمزمه حسـن توسـت
كوی تو چون محشـر است بسكه بود ازدحام بسكه بود ازدحام كوی تو چون محشر است
جـز تـو نيامـد دگـر سـرو خرامـان بـه بـام سـرو خرامـان بـه بـام جز تـو نيامـد دگر
مايـه وارسـتگى اسـت گـر تـو ببندی بـه دام گر تو ببندی به دام مايه وارسـتگى اسـت
افسـر بيچـاره راسـت خـون دل انـدر به جام خـون دل اندر به جام افسـر بيچاره اسـت
)همان: 195(

2-2-15- کنايه
بزنـى هوشـمندان  كلمـات  از  لاف  ای آنكـه به حسـن از مقام رندان بزنى
هشـدار كـه خويـش را بـه سـندان بزنى مسـتى تـو و آبگينـه داری در كـف
)همان: 213(
ناشسـته لب از شـير روا داشـت سـتم را دی كـز ره بيـداد بـر اطفـال رياحيـن
)ديوان: 42(

2-2-16- تلمیح
ای يد الله فوق ايديهم تو را در خورد و شأن )همان: 120(

ِ فَوْقَ أيَدِْيهمِْ )سوره 48/ 10( َ يدَُ اللهَّ إنَِّ الَّذِينَ يبُاَيعُِونكََ إنَِّمَا يبُاَيعُِونَ اللهَّ
معجزانگيـزی كنـد از زلـف ثعبـان ثـار تو موسوی حسن تو بر الزام فرعونى خطت
)همان: 71(
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فَألَقَْى عَصَاهُ فَإذَِا هِيَ ثعُْباَنٌ مُّبيِنٌ)سوره 26/ 32(
چون سامری در هر فنى گرديده جادوگر همه )همان، 73(

)سوره 20/ 85( امرِيُِّ قَالَ فَإنَِّا قَدْ فَتنََّا قَوْمَكَ منِ بعَْدِكَ وَأضََلَّهُمُ السَّ
يـا منـد بـدا جمالـك فـى كل مـا بـدا نزديكتـر ز مـن به منـى ای ز من بری
)همان: 143(

وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِيَهِْ منِْ حَبلِْ الوَْريِدِ)سوره 50/ 16(
آمنـّا و صدّقنـا گفتنـد  آسـمان  اهـل  كـه  لب معجز بيان بگشودی ای نطقت لسان الله
)همان: 106(
كـى  مى رسـد نگيـن سـليمان بـه اهرمـن مهـر تـو بـر سـجل گنـاه عـدو دريـغ
)همان: 135(

2-3- تأثیرات فکری

2-3-1- بیان کاستی های اجتماعی و ستم ستیزی 
اسـت دهقـان  گنـاه  گفتـا  سـلطان  شـنيد  يكـى درخـت ز بى آبـى اوفتـاد از پـای
اسـت سـلطان  گنـاه  گفتـا  دهقـان  شـنيد  يكـى فقيـر ز بى نانـى از جهان بگذشـت
)همان: 48(
پيـر مـا پيـرو مـا رهبـر مـا رهـزن ماسـت حق انصاف عجب مملكتى مسكن ماست
)همان: 162(

شاعر از نخوت اراذل و تازه به دوران رسيده ها در ستيز است:
نـك طعمـه شـمارد همه شـيران غـژم را روبـاه كـه بودی هـم دم طعمه شـيران
هـان چيره بـه گـرگان بنگر خيـل غنم را گرگان كه بدندی همه بر خيل غنم چير
را شـكم  مـردار  ز  بياكنـده  دهـر  در  شـيران همه از گرسـنگى مرده و روباه
)همان: 45(
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2-3-2- شکوائیه
دل را گلـه از مـا كـه كنـد حوصلـه بسـيار مـا را ز دل انـدر غـم دلبـر گلـه بسـيار
بسـيار آبلـه  اگـر  كـرده  مـا  دل  پـای  پوييـم به سـر در سـفر عشـق تـو ره را
بسـيار قافلـه  بـرود  كنعـان  بـه  مصـر  از  يوسـف نـرود در بـر يعقـوب و گـر نه 
بسـيار مشـغله  دلـم  بهـر  از  بـود  ورنـه  از عشـق دلارام نبـود خوبتـر  شـغلى 
بسـيار فاصلـه  وبـد  عشـق  مرحلـه  تـا  درمان غم عشـق بود صبر و هم از صبر
هـر شـب بـود از آه دلـم غلغلـه بسـيار در عشق بدان پايه شدم شهره كه در شهر
هـم گـردن شـيرند در اين سلسـله بسـيار ای زلـف چـه داری كه غـزالان ختايى
بسـيار باطلـه  ورق  باشـد  مدرسـه  در  خوب است به دفتر سخن خوب و گر نه
بـا نـاوك عشـق تـو كنـد حوصلـه بسـيار نبـود عجبـى گـر دل صـد پـاره افسـر
)بهزادی اندوهجردی، 1381: 131(

سـيه بـادا رخ انجـم كـه ويـران كـرد بنيانم تبـه بادا، دل گردون كه سـامانم بزد بر هم
ندانسـتم كـه او آخـر كند با خاك يكسـانم گمانم بود كين گردون به من دارد سر ياری
  )ديوان: 39(

2-3-3- تجلي حوادث و وقايع زمان مثل پديده عکس
دشـوار را  مـا  كار  نمـود  كـه  آوخ  يـار رخ  عكـس  برگرفـت  كـه  عـكاس 
آمـد بـه دو جـا فكنـد مـارا سـر و كار بوديـم هميشـه يـك جهـت در ره عشـق
)همان: 215(
زمين لرزه بزرگ و ويرانگری را در كرمان تجربه كرد كه شعری با رديف زلزله در وصف آن دارد:

آنچـه كرد ايـن روزها با خلق ايـران زلزله فتنـه چنگيـز دون بـا مـردم ايـران نكـرد
هان به من نگذاشـته نه سر نه سامان زلزله پيش از اينم بود سامان و سری در اين ديار
بوالعجب بر خرمنـم افروخت نيران زلزله خانـه و كاشـانه ام بنمـود او زيـر و زبـر
)همان: 73(
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2-3-4- به اسـتثناي غزل، در قصايد برخلاف ديگر شـعرا كه پيوسـته از لب يار و اندام معشـوق 
سـخن رانده انـد، يـا مـدح و ثناي ايـن و آن را پيش كشـيده اند، از اين طرز سـخن، دوري گزيده و 

اغلب اشـعارش برداشـتي اسـت از محيط اجتماعي زمان او و حوادث و وقايع آن روزگار. 

2-3-5-  افسـر، عـارف وارسـته اي بـود كـه ثـروت سرشـار داشـت و همـه را در راه دوسـتان 
بخشـيد و هيچگاه فريفته جاه و مقام نشـد. از تعبيرات و اصطلاحاتي كه در اشـعارش پيداسـت، 
مي تـوان بـه وارسـتگي او پـي برد. وي در وادي طلـب گام نهاده و به معرفت و عشـق و فقر، فنا 

و سـير و سـلوك دسـت يافته است.

2-3-6- وصف  طبیعت  
مثل وصف بهار: خاصه كه عيد جم است جشن شهان سلف     

تافـت ز ماهـى عنـان رفـت بـه كاخ بـره مـژده كه ضرغام چـرخ با همه فر و فره
ای ز دو مشـكين رسـن يافـت بـر مـه زره قصر حمل زيب يافت باز از اين قسوره
شـاد بزی خـوش بچـم بذله بگو مـى  بيار عـود بـر آتـش فكـن غاليـه در مجمره
 )ديوان: 230(
انداختـه سـر  در  اللّهـى  خليلـل  شـور  افراختـه گـردن  منجنيـق  از  نسـترن 
بهـر وی مشـعله ها سـاخته ز آتـش گل  نسـترن نمـروداوار سـويش در تاختـه
شاخسـار از  گويـد  سـلام  بـردا  نغمـه  بلبـل چـون پيـك وی لحنـى بنواختـه
)همان: 231(

2-3-7- سـتايش  پیامبـر)ص ( و اهـل  بیـت  و بیـش  از همـه  حضـرت  علـی)ع(  و امـام  
)عج(  مهـدي  

افسـر كرمانـي، مـولا علي بن ابي طالـب)ع( را بعد از رسـول اكرم )ص( بزرگتريـن مظهر تجلّي 
ذات الهـي مي دانـد. او را كلام الله ناطـق مي خوانـد كـه قضـا يرليغـش را بـر ديـده امضـا نهـد و 
قدر، فرمانش را بر گوشـه افسـر بندد و همه اسـرار سـبحان در سـينه او بود و همه انوار يزداني 
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متجلـي از روي اوسـت. افسـر، قصايد بسـيار متين و اسـتوار در مناقب حضرت اميـر)ع( و ائمه 
اطهـار پديـد آورده و چنديـن اثـر در منقبـت آخريـن امـام بر حق، حضـرت مهدي )عـج( رقم 

زده اسـت )همان: 20(.
تهنيت عيد مولود مولي علي)ع(:

در ملك عجم حشـمت سـلطان عرب بين ای تـرك بيـا، دبدبـه عيـد رجـب بيـن
ذرات جهـان را همـه با عيـش و طرب بين آفاق سراسـر همه پر شـور و شعب بين
ابـرار شـد  خاتـم  الله،  رسـول  عـم  بـن  مولـود على آن شـه فرخنده نسـب بين
)همان:  223(

2-3-8- آيات  قرآن ، احاديث  و روايات  
كه مى خوانند در بسـتان مديح شاه او ادنى مگر گرديده سوسن را زيان گويا به مداحى
)همان: 215(

فَكَانَ قَابَ قَوْسَينِْ أوَْ أدَْنىَ )سوره 53/آيه 9(
به معنى نفس پيغمبر به صورت يار آن مولا شهنشـاه ملك چاكـر اميرالمؤمنيـن حيدر
)همان: 40(

اشـاره دارد بـه آيـه مباهله: فَقُلْ تعََالوَْاْ ندَْعُ أبَنْاَءناَ وَأبَنْاَءكُمْ وَنسَِـاءناَ وَنسَِـاءكُمْ وَأنَفُسَـناَ وأنَفُسَـكُمْ 
)آل عمران/ 61( ثـُمَّ نبَتْهَـِلْ فَنجَْعَل لَّعْنـَةَ الّله عَلَى الكَْاذبِيِـنَ

كه فرموده است يزدان سبح اسم ربك الاعلى تـو بـودی مقصـد كلـى او از عالـم امكان
 )ديوان: 43(

سَبّحِ اسْمَ رَبكَّ الْعْلَى)اعلى/ 1(
كه آمد بر سر كفت تنظيم امر كاف و نون يكجا از اين غم گو بريزد دشمنت خاك الم بر سر
)همان: 106(
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إذَِا قَضَى أمَْرًا فَإنَِّمَا يقَُولُ لهَُ كُن فَيكَُونُ )سوره 3/ 47(

3-3-9-  رنگ  کلامی  - عرفانی  با ديدگاه  وحدت  وجودي  )جم، صص  106-31(
نمى دانـد من از، زلف بتى آشـفته سـامانم فلـك جمعيتّم بر هم زند خواهد پريشـانم
)همان: 61(
كه اين ديوانه آخر بشكند خمخانه ی ما را مشو ايمن ز زهد عقل، ساقى مى پياپى ده
)همان: 149(
يادآور اشعار )ملاهادي  سبزواري ،  ص  101، بيت  23، ص  106، بيت  12( )سيدحسن ، 10(.

2-3-10- طنزپردازی
در سرمای شديد زمستان مفتيان درباری را در تمثيل خويش به كار مى برد:

زين پيش فتاديش دو صد رعشـه بر اعضا جهنـم اوضـاع  بشـنيدن  ز  كـه  مفتـى 
در سـاحت دوزخ بـرد از حـدت سـرما امـروز بـر آن اسـت كـه تـا رحـل اقامت
گـر نفكنـد ايـن زحمـت امـروز بـه فردا مـن نيـز بـر آنم كـه خدايـش بدهـد اجر
)همان: 39(

زاهد را به همان وحشت آبادی كه با حديث هول قيامت تبليغ مى كند، روانه مى سازد:
عنقـا بيضـه  درون  بـه  ببنـدد  قـاف  در  آری عجبى نيسـت كه از سردی اين فصل
حالـى گـه آن شـد كـه بـه دوزخ بنهـد پا زاهـد كه به فـردوس نبودش سـر تمكين
)همان: 39(

2-3-11- ساختارشکنی در غزل: او در قالب غزل قصه ای جانسوز بیان می کند:
كشد در خاك و خونم زار و ننديشد مآلش را من آن مرغم كه صياد جفا كيشم به صد حسرت
)همان: 148(
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2-3-12- مرثیه پردازی
مثل سوگ همسر كه او را با اوصاف مشخص شده، توصيف نموده است: 

سـامانم آشـفته  بتـى  زلـف  از،  مـن  نمى دانـد  فلـك جمعيتّـم بـر هم زنـد خواهد پريشـانم

هنـوزش سـير ناديـدم كـه شـد از ديـده پنهانـم پـری زادی كه بـا خود رام كردم با هزار افسـون

كـه تاريـك اسـت بى نـور جمـال او شبسـتانم عجب شـمع فروزانى اجل خاموش كرد از من

كـه بـا شمشـاد قدش رشـك بسـتان بـود ايوانم خرامـان گلبنـى از مـن ز پا افكند دسـت دی

به خوابم كرد چون خرگوش اگر چه شير غژمانم ز روبه بـازی ايـن گـردون غزالـم را ربود آخر

دريغـا زآنهمـه كوشـش كه افـزون كـرد حرمانم بـه يغما رفت آن گوهر كه مى پوشـيدم از مردم

نهـان در خـاك دارد تن چـرا آن شـاخه ريحانم بهاران رويد از گلشـن هزاران سـنبل و سوسن

خـزان يك گل گرفت از من گلسـتان كرد دامانم مگـو پاداش هر دادن سـتادان نيسـت در گيتى

بمفشـه وار از هجـرش كنـون سـر در گريبانـم گلـى كـو را بپروردم به آب چشـم و خون دل

دورانـم افكنـد  بـدور  او  بسـاط  كـز  دريغـا  مرابا صحبت آن مه دلى خوش بود و كامى خوش

بـه يـاد آن عقيـق لـب چكـد از ديـده مرجانـم چـو يـاد لعـل او آرم كـه از تب كهربايى شـد

به ياد آرم از آن مرغى كه بسـمل شـد به بسـتانم بهر شـاخى كه در گلشـن پرافشان طايری بينم

گلسـتانى اسـت بـى آب و مـن آنجا ابر نيسـانم اگـر بـر تربتش گريم مكن منعم كـه حق دارم

تـو در سـاحل مكان داری من انـدر موج طوفانم مـرا در فرقـت آن مـه مكـن تشـنيع ای ناصح

مغيلانـم در  عريـان  كـه  بفرسـايد  پهلـو  مـرا  تو بر سنجاب مى غلطى چه دانى حال مسكينان

غـم گل من خورم زيرا كـه يك عمريش دهقانم تماشـايى چه غم دارد كه گلشـن را رسد آفت

چو گل برخاست از گلشن به جايش خار ننشانم بـر آن عهدم كه بعـد از وی نگيرم يار در عالم

تـو رفتـى و منـت از پـى همـى افتـان و خيزانم الا ای بـاد شـبگيری به آن محمل نشـين بر گو

كـه ای مـه حجلـه را آرا كه بر وصـل تو مهمانم گـذارت گـر فتـد آنجـا پيـام از مـن ببـر او را

بـه يـادت ای كمـان ابرو خلـد در سـينه پيكانم ز هجرت ای سهى قامت رود از ديده جوی خون

نظر بگشای و بر من بين كه خون پالاست مژگانم الا ای همـدم ديريـن كه از خشـتت بود بالين

)ديوان: 61(
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2-3-13- افکار عرفانی و غنايی
الف( عشق:

مپسـند تـا كـه رنجـه كنـد پنجـه ات دلى خواهـى كه رنجـه گر نكند پنجـه ای دلت
)همان: 199(

ب( بردباری: 
دعوت به بردباری از زيباترين توصيه های اوست:

ای كه پای دل از بستان گل خاريت هست بـر جفـای باغبـان بى مـروت صبـر كـن
)همان: 56(

پ( پرهيز از تكبر و رعونت:
به سنگ آمد سر سيلاب از بى جا دويدن ها بلندی يافت كوه از پای در دامن كشيدن ها
كه ناكس كس نمى گردد از اين بالانشينى ها مـن از بى قـدری خـار سـر ديوار دانسـتم
)ديوان: 42(

ت( انديشه های رندانه و قلندرانه:
ورنه به شرع ما شوی موجب ذم و طعن دق مفتـى شـهر را بگـو منكر عاشـقان مشـو
)همان: 111(

ث( تعظيم شراب:
آر بدسـت  ميخانـه  در  خاك نشـين  از  آن آب كـه بـر بـاده دهـد آتـش جهلـت
)همان: 84(

ج( زاهد از ديدگاه او رياكار و عاشق خلد است: 
بريز خون صراحى كه خون خلق حرام است به زاهدم سـخنى هست اگر چه پند نگيرد
عابـد بـه سـيب مايـل و مـا بـر بـه ذقـن زاهـد بـه خلـد عاشـق و مـا بـر رخ نگار
بيـار سـاقى آن آب خشـك و آتـش تـر دمـاغ تـا بكنم تـر بـه رغم زاهد خشـك
عاشقان را وصل جانان خوشتر از حور و قصور زاهدان را حور و غلمان بهشتى خوش بود
)همان: 179(
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چ( عقل ديوانه است:
كه شـايد بشـنود مرغى دگر افسـانه ی ما را بگـو صيـاد مـا، در دام ريـزد دانـه ی ما را
كه سـوزد شـمع بزم ديگری پروانـه ی ما را مـرا در بند بند افتاده چون نى آتش غيرت
كه تا كى بنگرد سـاقى تهـى پيمانه ی ما را؟ حريفان را پر از صهباست جام عيش و حيرانم
كـه اين ديوانه آخر بشـكند خمخانه ی ما را مشو ايمن ز زهد عقل، ساقى مى پياپى ده
)همان: 38(

ح( يأس و نوميدی:
بـه زنجيـری ببنـد آخـر دل ديوانـه ی مـا را اگر بايست بستن هر كجا ديوانه ای، يا رب
بنـا كردنـد از غـم كلبـه ی ويرانـه ی مـا را درين عالم كه آب و گل، اساس هر بنا آمد
خوش آن روزی كه سـازد آشنا، بيگانه ما را ز افسر آخر او را اين همه بيگانگى تا كى؟
 )همان: 149(

2-3-14- فخر و هجو
گاهـى در اثـر قدوم شـاه، كرمـان را پيرايه بخش روضه رضوان و يزد را در دوری از شـاه، كلبه ی 

مى خواند: ويران 
كه جانت از بدن شد دور و وارد بر تنت شد جان بنال ای خطه يزد و ببال ای ساحت كرمان
بـه گيتى تـا ابـد پيرايه بخـش روضـه رضوان ز فيض مقدم شه گشتى ای كرمان بى رونق
بـه دوران دم بـدم بـر سـاكنانت كلبـه ويـران ز درد دوری شـه آمـدی ای يـزد با زيور
چـون بيرون آمد از يـزد اهل يزد از وفا خندان چو شه آمد به كرمان اهل كرمان جفاديده
)ديوان: 134(

2-3-15- چشم زخم
را نـى  افتـاد  بنـد  بنـد  در  نبينـد  بـه نـام ايـزد گلـى دارم كـه هرگـز
)همان: 148(
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2-3-16- خوشنويسی
نمونه هايـى  از خـط نسـخ ، شكسـته  و نسـتعليق  افسـر همـراه  بـا نثر مسـجع  وي  كه  به  شـيوه ی 

قائم مقـام  فراهانـى  اسـت ، موجود اسـت: 

نتیجه گیری
درباره ی سـبك افسـر، خواجوي دوم كرمان كه از هواداران  سـبك  بازگشـت  ادبى   اسـت ، نتايج 

زيـر به دسـت آمد: 
1. سبك زبانی

- آوايـى: جنـاس و تضميـن مخصوصـاً جنـاس مركـب در قافيه. تشـديد مخفف، تلفـظ كهنه، 
ممـال،  قافيـه درونى.

 موسـيقى بيرونـى: بحـر قصايـد: 23 هـزج، 11 رمل، 6 رجـز 3 مضارع، 8 مجتث، 6 منسـرح. 5 
متقارب

 بحـر غزل  هـا: 67 هـزج،  64 رمل، 31 مجتث، 25 مضارع، 8 منسـرح، 7 رجز مطوی، 1 سـريع، 
1 كامل، 1 خفيف، 1 رجز، 1 كامل. موسـيقى كناری: قصايد بسـياری مردف اسـت و غالباً فعل 
اسـت. گاه بـه شـيوه ی خواجـوی كرمانـى قوافى نادر و نسـبتاً مغلق  اسـت كه نوعـى اعنات و 
تكلـف اسـت. غزل هـای بسـياری هم مردفنـد و رديـف غالباً فعل اسـت. - لغـوي: لغات پيش 
پـا افتـاده، واژه هـای عربى، لغات تركـى: لغات مغولى، لغـات عربي مهجـور، اصطلاحات ديني، 

حكمـت الهـي عرفانى، اصطلاحات نجومى، موسـيقى، اسـطوره ها ايـران كهن، مذهبى.    
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- نحـوی: ی زائـد، جابجايـى ضميـر، هى)قيـد زمـان(، الـف اطلاق، همـي،  قيد تشـبيه، حرف 
اضافـه مضاعـف، حـرف تأكيـد مفعول، شـبه جمله تنبيـه، قيد زمان، شـبه جمله تحسـين

2. سبك ادبی
 سـروده هاي  او آكنـده  از صنايـع  ادبـى  اسـت؛  همچـون تشـبيه تفضيل مضمـر، انواع اسـتعاره و 
كنايـات زيبـا. افسـر تركيبات مخصـوص به خـود دارد، مثـل: كاوه اردی، ضحـاك دی، مقرنس 
طارم زنگارسـان، آهوی وامق شـكار، شـيرويه طبع، يك سـپهر اختر، فرش طلب، اسـكندر گل.

3. سبك فکری
  كاسـتى های اجتماعى و ستم سـتيزی، شـكوائيه، تجلي حـوادث و وقايع زمـان مثل پديده عكس 
و زمين لـرزه بـزرگ، وادي هـای سـلوك، وصـف  طبيعت ، سـتايش  پيامبـر)ص ( و اهل  بيـت)ع(  و 
بيـش  از همـه  حضـرت  علـى  و امام  مهـدي  )ع (، آيات  قـرآن ، احاديـث  و روايات ، رنـگ  كلامى  - 
عرفانـى  بـا ديـدگاه  وحدت  وجودي ، طنزپردازی،  سـاختار شـكنى در غـزل، مرثيه پـردازی، افكار 
عرفانـى و غنايـى از جملـه: زاهـد از ديـدگاه او رياكار و عاشـق خلد اسـت و  عقل ديوانه اسـت.

 
منابع 

1. قرآن كريم
2. آدميت ، فريدون ، )1357(. انديشه هاي  ميرزا آقاخان  كرمانى ، تهران : كتاب خانه ی طهوری.

3. آفرينش  كرمانى ، محمود، )1352(. افسر كرمانى ، وحيد، تهران . 
4. آقابـزرگ ، الذريعـه؛ افسـر كرمانـى ، )1366(. ديـوان اشـعار ، به كوشـش  عبدالرضـا افسـري  

تهران .  كرمانـى ، 
5. افسری كرمانى، عبدالرضا، )1372(. ديوان افسر كرمانى، تهران: انتشارات اطلاعات.

6. افسري ، رضا، )1357(. »كرمان  در آستانة انقلاب  مشروطيت «، وحيد، تهران ،1356-1357 
7. بابايى ، محمدعلى ، )بى تا(. »زندگى نامةافسركرمانى «، ديوان  افسركرمانى )هم(

8. بهزادي  اندوهجردي ، حسين  )1381(. تذكرة شاعران  كرمان ، كرمان: مركز كرمان شناسى.

بررسی و تحلیل شعر افسر کرمانی، شاعر و خوشنويس



   110                                 سال دوم )بهار 1397(. ش4. پژوهش های نثر و نظم فارسی

9. دهخدا، على اكبر، )1373(. لغت نامه. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
10. سـبزواري ، ملاهـادي ، )1348(. شـرح  منظومـه ، به كوشـش  مهـدي  محقـق  و توشـى هيكو 

تهران . ايزوتسـو، 
11. سـمندر، بيـژن  )1353(. »افسـري  كرمانى ، چهره اي  هنرمند در پشـت  غبار ايـام «، فصلنامه ی 

هنر و مـردم ، تهران .
12. شميسا، سيروس )1371(. سبك شناسى شعر، تهران: انتشارات فردوس.

13. _________ )1390(. فرهنگ تلميحات. تهران: نشر ميترا.
14. _________ )1395(. كليات سبك شناسى، تهران: نشر ميترا.

15. مصفـا، ابوالفضـل )1381(. فرهنـگ اصطلاحات نجومي. تهران: پژوهشـگاه علوم انسـانى و 
فرهنگى. مطالعات 

16. مؤتمن، زين العابدين )1339(. تحول شعر فارسى. تهران: كتابفروشى حافظ.


